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  درمحقق اصفهاني و شهيد ص، حجيت قطع از ديدگاه مشهور اصوليون مباني

  ٤احمد اميني

  ٥سيد محمد مهدي هاشمي

 ١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٠تاريخ پذيرش:      ١٤٠٢/ ٠٦/ ١٠تاريخ دريافت: 

  چكيده

از برخي  يپوشچشماست كه با  شدهمطرحدر مورد دليل حجيت قطع مباني مختلفي 

محقق (حجيت عقلائي ، )مشهور علما(حجيت ذاتي ي مبنا سهاختلافات جزئي اين مباني را در 

از  براي هر يك. خلاصه كرد توانيم) شهيد صدر(مولويت مولا  تبع بهحجيت ، )اصفهاني

عقل . ١: حجيت ذاتي ؛است صورتنيبد هاآنمطرح شده است كه اهم  ياادلهاين مباني 

: حجيت عقلائي .كشف واقع و اضطرار. ٤اجتماع ضدين يا نقيضين . ٣تسلسل يا دور . ٢فطري 

جز  ياانهپشتولمعني الاخص بوده كه هيچ اني حجيت از مشهورات باطبق مباني محقق اصفه

مقدمه  صورتبهالبته براي فهم دقيق كلام ايشان بايد چهار مورد از مباني ايشان  عقلا ندارد آراء

طبق نظر شهيد صدر اين نظريه از بديهيات عقل عملي : مولويت مولا تبعبهحجيت  .مطرح شود

كه به  ستنده يينقدها ارايهر يك از مباني د. اثبات آن نياز نيستكه دليلي ديگر براي  است

  .شودها اشاره مينآبرخي از 

  .قطع، حجيت، حجيت قطع، مشهور، محقق اصفهاني، شهيد صدر :واژگان كليدي

   

                                                        
  .gmail.com١١٠y.ahmad.amin@، قم) عليهما السلام(مدرسه فقهي امام علي بن موسي الرضا  -حوزه علميه ٣سطحدانش پژوه  ٤

  قم. استاد سطوح عالي حوزه علميه ٥
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  مقدمه

، بحث از حجيت قطع شوديماز مباحث مهمي كه در علم اصول و فقه و كلام مطرح 

اتي اين مباني حجيت ذ نيمشهورتراني مختلفي وجود دارد كه در مورد حجيت قطع مب .است

در مقابل اين نظريه نظرات ديگري از  .استو مشهور اصوليون  قدماكه نظر  استقطع 

مدار بودن حجيت قطع به مولويت مولا كه از جانب شهيد  ريدامثل  ،است شدهمطرح نيمتأخر

يجه كه براي رسيدن به نت اندقرارگرفته نقد موردتمامي اين نظريات  .صدر مطرح شده است

ظريات شويم و عمده دليلي كه اين ن آشناكامل با اين مباني  طوربهصحيح ابتدا نياز است كه 

  .برسيم تياهم ابرا بدانيم تا در انتها بتوانيم به نظري نهايي در اين موضوع  اندكردهتكيه  آنبه 

وم در علم اصول فقه و حتي ساير علبحث ادله حجيت قطع از مباحث بسيار كاربردي 

ي هايروجخ ميكنيمبه مبنايي كه ما در حجيت قطع اتخاذ  توجه باكه  استمثل علم كلام 

 تاشهورمبراي مثال اگر حجيت قطع از . شوديممتفاوتي در مسائل مختلف اين علوم حاصل 

فته ز تعلق گردر مواردي كه قطع ما به حكمي مثل وجوب نما آنگاهبالمعني الاخص باشد 

از  توانينما و لذ كنندينمحكم به حجيت اين قطع  عقلاباشد كه ارتباطي با حفظ نظام ندارد 

تفاده ولي قائلين به ساير اقوال اين اس. دليل قطعي براي اثبات اين نوع از احكام استفاده كرد

از  شوديمطرح در علم كلام كه بحث از معاقب بودن فرق انحرافي م يا. توانند ببرندرا مي

اين است كه اگر شخص در اعتقادات  بحث كرد، آنحول  توانيممباحثي كه  نيترمهم

ذور او مع كهنياو معاقب خواهد بود يا  شوديماين حكم شامل او  هم بازباطل خود قاطع بود 

ن قصوري كه در مقدمات آكوتاهي كرده است به خاطر  قطعشو اگر در مقدمات  است

 .خواهد بود نه به خاطر اعتقاداتش و اعمالي كه از روي قطع انجام داده استكرده معاقب 

ن است كه ما مبناي خودمان را در مورد حجيت قطع مطرح آمتوقف بر  سؤالخب پاسخ اين 

با  نگاهآبداند  عقلامدار  ريدارا  آنبراي مثال اگر كسي حجيت قطع را ذاتي نداند و  .كنيم

 داننديم سرزنشرا كه در مقدمات علمش كوتاهي كرده مستحق كسي  عقلا كهنياتوجه به 
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اعمال  تكتك، اين شخص معذور نخواهد بود و به خاطر دانندينمو او را در قطعش معذور 

  .فاسدي كه از روي قطع انجام داده معاقب خواهد بود و قطع او برايش معذر نخواهد بود

مراد خودمان از برخي واژگان خوب است پيش از ورود به بحث، به عنوان مقدمه 

  . را تبيين كنيم

» علم«با توجه به اينكه . اعتقاد جازمى كه در نظر قاطع با واقع مطابق است :قطع

شود كه علم اخص از قطع است و به معلوم مى، »اعتقاد ثابت مطابق با واقع«عبارت است از 

  .داننددليل، قطع را شامل علم، جهل مركب و اعتقاد تقليدى مىهمين 

صلاحيت دارد در استدلال بر ضد خصم  هر آنچهدر لغت عبارت است از  :حجت

به آن تمسك و احتجاج شود و در علم اصول هم برخي حجت را به معناي لغوي و برخي 

  .مثل شيخ انصاري اندگرفتهديگر به معناي منطقي يعني حد وسط 

به  ى صحت استناداستناد و احتجاج به يك دليل حجيت، به معنا صحت :حجيت

  .است هاآن بر طبقو درستى عمل ) اماره و اصل عملى، قطع(ادله معتبر شرعى 

  محوري در بحث حجيت قطع اقوال: بخش نخست

 مولويت مولا. ٣ عقلائي. ٢ ذاتي. ١: اقوال و مباني محوري در حجيت قطع عبارتند از

  .ميپردازيم هاآنكه در ادامه به بيان اين مباني و ادله 

بدين معنا كه قطع از غير . داننديمبرخي حجيت قطع را ذاتي  :حجيت ذاتي. ١

و حاكم اين حجيت شرع  استخودش حجيت را نگرفته بلكه به خاطر ذات خودش حجت 

  .نيست بلكه عقل است

ر و مثل مرحوم مظف. اندكرده مشهور علماء اين قول را اتخاذ :قائلين به اين قول

  ...و آقا ضياء عراقي و  و شيخ انصاري آخوندمرحوم 

ر اين مقاله كه د استاين مبنا بين علما مطرح  تافروعالبته برخي اختلافات در بعض 

  .نيستندو بيان  موردنظر

  كلام مرحوم مظفر در مورد حجيت ذاتي قطع 
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است  رتصونيبدخلاصه  طوربهتوضيحات مرحوم مظفر در كتاب اصول فقه ايشان 

  :كه

بدين معنا كه حجيت عين ذات قطع است و از باطن خودش  استع ذاتي حجيت قط

كه اين حجيت از جانب  به همين دليل استو از غير خودش اخذ نكرده است و  جوشديم

ين امر كند بلكه ا آنبه اطاعت از  تواندينمو شارع مقدس  ستينشارع مقدس هم قابل جعل 

  .كنديمعقل است كه امر به اطاعت از قطع 

، قهاصول الف، مظفر( استكه داراي حجيت ذاتي  استفقط اين علم و قطع  واقع در

 )٣٨٥-٣٨٠ص: ق١٤٢١

  كلام شيخ انصاري در مورد حجيت ذاتي قطع

في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا؛ لأنّه بنفسه طريق إلى  اشكاللا (

  )الواقع و ليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا

قطع موجود باشد هيچ اشكالي در وجوب متابعت از قطع نيست و دليل  كهيمادام

از  يت هم قابل جعلن است كه قطع بنفسه طريق كشف واقع است و اين طريقآاين امر هم 

، انصاري( چه در جهت اعطاء حجيت و چه در جهت نفي حجيت ستينجانب شارع مقدس 

  )٢٩ص، ١ج: ١٤٢٨، فرائد الأصول

ام ن كلآمرحوم مظفر در مورد اين عبارت موجز مرحوم شيخ توضيحي دارند كه در 

  :نديفرمايمايشان  .پندارنديممرحوم شيخ را تسامحي 

ت در اينكه متابع: نديفرمايمدر مورد ذاتي بودن حجيت قطع  شيخ انصاري مرحوم

ل بعد ايشان در مقام تعلي. موجود باشد هيچ اشكالي وجود ندارد كهيماداماز قطع واجب است 

جعل از  و نفيا و اثباتا قابل استزيرا كه قطع بنفسه طريق الي الواقع « :نديفرمايماين ادعا 

در تعبير مرحوم شيخ مقداري پيچيدگي وجود دارد كه علت اين  ».يستندجانب شارع مقدس ن

پيچيدگي هم اين است كه در مقام دو محور مطرح شده است كه يكي طريقيت و كاشفيت 

ذاتي قطع است و ديگري هم محور وجوب متابعت از قطع است كه اين دو محور در مورد 
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 ظن به حقيقتدر. استك محور يمحور در واقع  است و در مورد قطع اين دو طرحقابلظن 

ابليت جعل ق آن ن ناقص است طريقيتآيعني طريقيت  ستينداراي حجيت ذاتي  كهآندليل 

بدين ترتيب جهت . و اتمام دارد و شارع مقدس هم اين حجيت را براي ظن جعل نموده است

اما جهت دومي كه در  ؛است بحث طريقيت ظنون است طرحقابلاولي كه در مورد ظنون 

عقل در مورد ظنون حكم به . استبحث وجوب متابعت از ظن  استورد ظنون مطرح م

از جانب شارع صادر شود كه در اين صورت  توانديمو اين حكم  كندينموجوب متابعت 

و حكمي كه عقل در ادامه به اين  استظن حجت خواهد شد و امر شارع هم امري مولوي 

  .بود امري ارشادي خواهد كنديموجوب متابعت 

و  تيكاشفاما اين دو جهت در مورد قطع تصوير ندارد زيرا كه در مورد قطع 

زيرا كه كاشفيت عين ذات قطع است و همچنين  استطريقيت عين وجوب متابعت قطع 

 به. ستندهوجوب متابعت هم عين ذات قطع بنابراين كاشفيت و وجوب متابعت قطع عين هم 

  )٢١ص، ٢ج: ق١٤٢١، اصول الفقه، مضفر( است واقع بهانكشاف واقع عين اخذ  گريد عبارت

كه از چارچوب اين نوشته خارج  استدر تبيين نظر مرحوم شيخ اختلافاتي مطرح 

  .است

  در مورد حجيت ذاتي قطع آخوندكلام مرحوم 

 الأمر الأول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه(

لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته و  جزما و كونه موجبا

عذرا فيما أخطأ قصورا و تأثيره في ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد و حاكم فلا حاجة 

لا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة  و ؛إلى مزيد بيان و إقامة برهان

أيضا مع  بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره و ؛بل عرضا بتبع جعله بسيطاء و لوازمه بين الشي

  ).أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا و حقيقة في صورة الإصابة كما لا يخفى

عقلا شكي در وجوب متابعت از قطع نيست همچنين شكي نيست كه قطع در صورت 

ستحق عقاب م آننا كه در صورت مخالفت با بدين مع استمنجز تكليف فعلي  واقعبهاصابت 
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ن عمل كرد ولي مطابق واقع نبود قطعش معذر است و اين اثر قطع لازمه آو اگر طبق  است

دليل اين حجيت قطع هم واضح است و نيازي به اقامه برهان ندارد بلكه . است آنلاينفك 

ن يك باشد زيرا كه بي مجعول تواندينميت همچنين اين حج. كنديماثبات را  آنعقل فطري 

 ءيش آنيط جعل بس تبعبهحقيقي ممكن نيست بلكه عرضي و  يفيتألجعل  آنشيء و لوازم 

  )٢٣٣ص، ٢ج: ق١٤٣٠، الأصول كفاية، خراساني( است

  كلام آقا ضياء عراقي در مورد حجيت ذاتي قطع

لا شبهة في وجوب متابعة القطع عقلًا و الوجه فيه ظاهر، فإن القطع من جهة كونه بذاته 

و حقيقته عين انكشاف الواقع بالكشف التام و الوصول إليه، بحيث يرى القاطع نفسه واصلًا إلى 

 الواقع، إذا فرض تعلّقه بحكم من الأحكام يكون له السببيّة التامةّ لحكم العقل تنجيزاً بوجوب

المتابعة، على معنى حكمه بلزوم صرف الغرض و الإرادة نحو امتثال أمر المولى الراجع إليه 

ة فأرجع الأمر إلى قضيّة حكم العقل بحسن الإطاع... أيضاً حكمه بحسن الإطاعة و قبح المخالفة 

قيّة من يإلا أنه في الدّورة الاولى جعل الطر، و قبح المخالفة و وافق الميرزا الشيخ رحمه اللَّه

 .و في الثانية جعلها عين القطع ،لوازم القطع

شكي در وجوب متابعت قطع نيست و دليل اين امر هم واضح است زيرا كه قطع از 

قاطع  .باشد و اين كشف هم كشفي تام استاين جهت كه حقيقتش عين كشف واقع مي

از  قطع به حكميبيند حال اگر فرض كنيم اين خودش را در برابر واقع و كاشف واقع مي

احكام الهي تعلق گرفته باشد اين قطع سبب تام براي حكم عقل به وجوب متابعت از اين 

بدين معنا كه لازم است غرض و اراده قاطع به امتثال امر مولا تعلق بگيرد زيرا . باشدحكم مي

ي روجردب( گردد كه اين موضوع به مسئله حكم عقل به حسن اطاعت و قبح مخالفت باز مي

  ). ٣ص، ٣ج،  نهايه الافكار، نجفى

  ي ادله اقوالبررس: بخش دوم

ل كلام از نق استقائلين به حجيت ذاتي داراي ادله مشتركي  كهنيادر ادامه به جهت 

كه  هرچند. ميپردازيم هاآن ليدلاو به بيان اهم  ميكنيم نظرصرفانفرادي  صورتبه هاآن
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لذا  ،از موضوع اين مقاله خارج بودهولي  وجود دارد؛ در برخي فروعات اين نظريه اختلافاتي

  .ميكنيمخودداري  هاآناز ذكر 

  ذاتي بودن حجيت قطع: نظريه اول

قائلين به ذاتي بودن حجيت قطع براي اثبات مدعاي خودشان به ادله مختلفي تمسك 

  :بدين ترتيب است هاآنكه اهم  كننديم

قائلين به اين قول ذاتي بودن حجيت براي  واقع در :عقل فطري و وجدان. ١

ين نيازي به بيان استدلال بر اكه  پندارنديمواضح  قدرآنو اين امر را  داننديمقطع را بديهي 

 و دانديم الاجرالازمن را آعقل  رديگيمزماني كه قطع به امري تعلق  واقع در. ننديبينممدعا 

 .برديمن را تحت عنوان حسن اطاعت و قبح عصيان از مولا آدر مورد اوامر مولاي حقيقي 

حكم عقل در اين مورد حكم عقل عملي است يا حكم عقل نظري  كهنياالبته بين علما در 

 )٢١٢ص، ٢ج، انوار الأصول ، قدسى(  اختلاف است

اگر حجيت براي قطع ذاتي نباشد پس مجعول خواهد بود حال  :تسلسل يا دور. ٢

 كه در اين صورت كلام به اين قطع جديد شوديمقطع ثابت  لهيوسبهعول هم همين حجيت مج

ادعاي ما كه حجيت ذاتي قطع است ثابت حال اگر حجيت قطع ذاتي باشد  .شوديممنتقل 

اما اگر اين حجيت ذاتي نباشد پس مجعول است و براي اثباتش به قطعي ديگر نياز شود، مي

و اگر هم به همان قطع اول  دهديمو تسلسل محال رخ  كنديمادامه پيدا  طورنيهماست و 

  )٢١٣-٢١٢، صهمان(  ستابنابراين حجيت براي قطع ذاتي  افتد؛يمبرگردد دور محال اتفاق 

دليليت حجيت جميع ادله : كردبيان  طورنياخلاصه  طوربهرا  توان اين دليلمي

يت به امري خارج از ذات خودش حال اگر خود قطع هم براي حج .گردديم برشرعي به قطع 

  .استدور يا تسلسل باطل  آنلازمه  ،محتاج باشد

اگر حجيت براي قطع ذاتي نباشد پس مجعول  :اجتماع ضدين يا نقيضين. ٣

اگر حجيت قطع مجعول باشد بدين معناست كه قطع داراي امكان جعل حجيت بوده . است
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 نآحال اگر قطع داراي امكان جعل حجيت باشد لازمه . ن جعل شده استآكه حجيت براي 

اگر از قطع سلب حجيت شود  آنكهحال .باشداين است كه داراي امكان سلب حجيت هم 

قع را شخص قاطع وا كهزيرا  ،استاجتماع ضدين يا نقيضين در اعتقاد شخص قاطع  اشلازمه

ه با كه قاطع واقعي را ك بيند و سلب حجيت از اين قطع بدين معناستطبق قطع خودش مي

تمام وجودش مشاهده كرده است انكار كند و واقع را خلاف انچه مشاهده كرده لحاظ كندكه 

شد مطابق واقع با كهيصورت درو ابن امر سبب ايجاد تضاد يا تناقض در ذات او خواهد شد 

 نيبقي يسبب اجتماع ضدين يا نقيضين حق علاوه بر اجتماع ضدين يا نقيضين در نفس قاطع

  ).٢١٣، صهمان( مجعول باشد تواندينمپس حجيت قطع . شوديماحكام الهي 

برخي از علما نيز اين ادله سابق براي اثبات حجيت : كشف واقع و اضطرار. ٤

ه براي اثبات حجيت قطع نيازي ب نديفرمايمو  داننديمقطع را خروج از مسير حقيقي بحث 

ع حداقل در نظر قاطع و قاطع قط است واقع بهادله سابق نيست زيرا كه حقيقت قطع وصول 

حد وسط واقع  عكه قط به همين دليل است نديبيمبلكه نفس واقع را  نديبينمخودش را 

ا ب... هذا مقطوع الخمريه و كل مقطوع الخمريه حرام  ديگوينمشخص قاطع  مثلاً شودينم

و اين وجوب اطاعت را  كنديمكه قاطع به قطع خودش عمل  شوديماين توضيحات معلوم 

ر اعتقاد ولو د واقعبهو مضطر به عمل  دانديمبلكه از احكام نفس واقع  داندينماز احكام قطع 

  )٢١٤، صهمان(  ت قطعيع است نه از باب حجو اين عمل او از باب ايصال به واق استخودش 

  :ودشيمن از طريق ذيل اثبات آخر وجوب وفاء به قطع و حجيت آطبق اين دليل 

  لازم اللازم لازم. وجوب وفاء به قطع است همآنلازمه  و ؛اضطرار لازمه قطع است

  .پس وجوب وفاء به قطع لازمه قطع است

جزء قائلين به حجيت  توانيمرا هم پس اين قول . و اين يعني همان حجيت قطع

  .ذاتي مطرح كرد

  نقد اين نظريه
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كه در اين صورت واضح  استطريقيت و كاشفيت ، مقصود شما اگر از حجيت. ١

است كه طريقيت نه از لوازم ماهيت است و نه از لوازم وجود زيرا كه اگر از لوازم يكي از 

قطع گاهي مصيب است و گاهي مصيب  آنكهحال شدينماز قطع جدا  گاهچيهاين دو بود 

شما  اما اگر مقصود است؛چطور كاشفيت از ذاتيات يا لوازم وجود قطع  وجود نيا با .نيست

است كه صحت  پرواضحكه در اين صورت هم  استصحت احتجاج به قطع  ،از حجيت

 تنه از احكام ثابت براي يك شيء پس با اين اوصاف حجي استاحتجاج از احكام عقلائيه 

  .ستيناز لوازم ماهيه يا لوازم وجود قطع 

  حجيت عقلائي: نظريه دوم

 راءآبدين معنا كه حجيت قطع از  داننديمعقلا  بنابرخي از علما حجيت قطع را به 

عض در ب تواننديملذا همين عقلا  .اعتبار داده است آنعقلا به  آراءمحموده است كه تطابق 

 .موارد حجيت را از قطع سلب كنند

  :گويدمي قائل اين قول مرحوم محقق اصفهاني

المراد بوجوب العمل عقلًا ليس إلّا إذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفة ما تعلّق 

ا بعث من ضرورة أنه ل بهبه القطع، لا أن هناك بعثاً و تحريكاً من العقل أو العقلاء نحو ما تعلّق 

  أنه لا بعث و لا تحريك اعتباري من العقلاء القوة العاقلة و شأنها إدراك الأشياء، كما

براي توضيح مبناي مرحوم محقق اصفهاني ابتدا بايد چند مقدمه از مباني ايشان مطرح 

  :كرد

  :در مورد جايگاه عقل دو نظريه بين علما مطرح است. ١

اعثيت حاكميت و ب تيشأن عنوانچيهبهو  استيك قوه مدركه  صرفاًعقل : نظريه اول

  .ندارد

طبق اين نظريه عقل عملي و نظري دو قوه مستقل از قواي نفساني انسان نيستند بلكه 

يعني  د؛شونيماز جهت نوع مدركاتشان با يكديگر متمايز  صرفاً كه  باشنديمواحد  ياقوه
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و اگر  ميناميمرا عقل عملي  آناگر مدركات ما مربوط به مقام عمل باشد قوه مدركه 

  .ميناميمن را عقل نظري آمدركات ما مربوط به امور نظري باشد قوه مدرك 

شهيد  ،مرحوم مظفر ،محقق اصفهاني، نايسابن ،به فارابي توانيماز قائلين اين قول 

، النجاة، ؛ ابن سينا٢٩ص: ١٤٠٥، فصول منتزعة، فارابي( برخي معاصرين اشاره نمود و صدر

؛ مظفر، اصول الفقه، ٣٣٣ص ، ٣ج:  ق١٤١٦، الاصول يحوث فب، ؛ اصفهاني٢٦٣ص: ١٣٧٩

  )١٤٧ص، ٢ج، ؛ محسني٣٠٥ص: ق١٤٢٦؛ شهيدصدر، حلقه ثالثه، ١٩٣ص، ١ج: ق١٤٢١

  .ز داردحاكميت و باعثيت ني شأنيك قوه مدركه نيست بلكه  صرفاًعقل : نظريه دوم

عقل نظري  كه باشنديمطبق اين نظريه عقل نظري و عملي دو قوه مستقل از يكديگر 

ي و چه ادراكات استكه مربوط به امور نظري  يادراكاتچه  استمربوط به ادراكات انسان 

و در مقابل عقل عملي قرار دارد كه هيچ ارتباطي با ادراكات  باشنديمكه مربوط به امور عملي 

  .استاو حاكميت و باعثيت و مرتبط با فعل و مقام عمل  شأنانسان ندارد بلكه 

، المحاكمات بين شرحي الإشـارات ،رازي( رازي نيالدقطب: ز قائلين اين قولا

- مي در برخي كلماتش ) ١٦٤ص: ١٣٧٩، النجاة، ابن سينا( نايسابن و) ٣٥٢ص، ٢ج: ١٣٧٥

  .باشند

قائل به ) ١٨ ، ١٧، ٣جلد : ق١٤٢٩محقق اصفهاني، نهايه الدرايه، ( محقق اصفهاني  

  . ندهستقول اول 

ف و اعتباري مخالفت با تكلي آثارعقاب از استحقاق طبق مبناي محقق اصفهاني . ٢

ناط ترتب زيرا كه ايشان م ؛و لوازم ذاتي معصيت و مخالفت با تكليف آثارنه از  استمعصيت 

ي كه اين عنوان يعن اندقائلو  داننديماستحقاق عقاب بر مخالفت مولا را هتك حرمت مولا 

هتك حرمت مولا فقط در صورتي صادق است كه تكليف معلوم باشد و اگر شخصي با 

 .عنوان هتك حرمت مولا بر او صادق نخواهد بود وجه چيه به ،تكليفي مجهول مخالفت كند

كه استحقاق عقاب در نظر ايشان مترتب بر مخالفت با  شوديمبا توجه به اين نكات معلوم 
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 شوديمقطع در ترتب استحقاق عقاب لحاظ  جهيدرنتنه هر مخالفتي  استمعلوم  تكليف

   )٢٢ص، ٣ج: ق١٤٢٩، نهايه الدرايه، محقق اصفهاني(

 وردممرجع استحقاق عقاب همان استحقاق مدح و ذم  طبق مبناي محقق اصفهاني. ٣

ايشان مدح و ذم عقلايي را مشتمل بر ثواب و عقاب  واقع در. استدر مسئله حسن و قبح  بحث

ايشان مرجع استحقاق ثواب و عقاب را حسن عدل و قبح ظلم  واقع درپس  .داننديمنيز 

  )٣٤٦-٣٤٥ص، همان( داننديم

معني الاخص لات بارمحقق اصفهاني قضيه حسن و قبح را از قضاياي مشهو. ٤

  .داننديم

. ٢بالمعني الاعم  مشهورات. ١: شونديميم تقس دسته دومشهورات به  واقع در

  مشهورات بالمعني الاخص

 ،اشندبيمكه بين عقلا داراي شهرت  شوديممشهورات قسم اول به قضاياي گفته 

  .دارد يمنشائفارغ از اينكه اين شهرت چه 

 ،ستاكه بين عقلا داراي شهرت  شوديماما قسم دوم از مشهورات به قضايايي اطلاق 

  .استعقلا  آراءتطابق  صرفاً اين شهرت  منشأولي 

كه حسن  اندقائلنيز  نايسابنو برخي ديگر از علما مثل شيخ طوسي و  محقق اصفهاني

؛ ٣٣٦ص، ٣ج: ق١٤٢٩، نهايه الدرايه، اصفهاني( استو قبح از مشهورات بالمعني الاخص 

: ١٣٧٩،  النجاة؛ ابن سينا، ٢٢٠-٢١٩ص، ١ج:  ١٣٧٥، و التنبيهات الاشارات شرح طوسي،

  )١١٩-١١٨ص

  .عقلا ندارد آراءجز  ياپشتوانهطبق اين نظريه قضيه حسن و قبح هيچ 

با توجه به مقدمات مذكور به تبيين ديدگاه محقق اصفهاني در مورد حجيت قطع 

  .ميپردازيم

عناي حجيت قطع به م گريد انيب به. حجيت قطع به معناي منجزيت و معذريت است

تحقاق عقاب اس كه ازآنجا. استعقاب بر مخالفت با تكليف يا همان معصيت ترتب استحقاق 
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يت قطع پس حج استبر مخالفت تكليف از قضاياي عقلايي و از مشهورات بالمعني الاخص 

عل كه اعتبار و ج شوديم هم كه به معناي استحقاق عقاب است از قضاياي عقلايي محسوب

  )٢٢ص، ٣ج: ق١٤٢٩، لدرايهنهايه ا، اصفهاني(است ن به دست عقلا آ

  نقد اين نظريه

نيست كه تمامي اوامر شرعيه با حفظ نظام ارتباط داشته  طورنيا: اشكال نقضي .١

 ،جايگاه بسيار مهمي كه در شريعت دارند وجود بابلكه بسياري از عبادات مثل نماز  ؛باشند

ع به اين نوع قط ،پس طبق دليل عقلائي كه مطرح شده است .هيچ ارتباطي با حفظ نظام ندارند

اين لازمه را احدي قبول ندارد بنابراين دليل شما  آنكهحالاز اوامر شرعيه نبايد حجت باشد 

  .استجامعيت ندارد و اخص از مدعا 

لال منجر به اخت آنمخالفت با  كهيدرصورتحجيت قطع حتي  :اشكال حلي. ٢

ت ثاب هازمانلزوم حركت طبق قطع در تمامي  واقع در. ثابت است نزد عقلنظام نشود هم 

چ پس لزوم حركت طبق قطع هي .بوده است حتي زماني كه بشري و نوعي موجود نبوده است

 چه منجر به اختلال نظام بشود و چه منجر به هرصورت دربلكه  ،ارتباطي با نظام و بشر ندارد

  .وجود نباشد هم ثابت استاختلال نظام نشود و حتي اگر نوع بشر م

  تبعيت حجيت قطع از مولويت مولا: نظريه سوم

بت مولومدار  ريداحجيت قطع  استن مرحوم شهيد صدر آطبق اين نظريه كه قائل 

يف بدين معنا كه قطع به اوامر و تكال. استمختص به مولاي حقيقي  آن تيحجو باشد ميمولا 

 .استبه تكاليف مولاي حقيقي است كه منجز و معذر  بلكه قطع ستينمنجز و معذر  يهركس

  .استدليل اين مبنا هم بديهي بودن نزد عقل عملي 

  توضيح اين نظريه

. ٢كاشفيت ذاتي . ١ :كه قطع داراي سه خصوصيت است نديفرمايمشهيد صدر 

ه و نيازي ب باشنديمخصوصيت اول و دوم بديهي . )منجزيت و معذريت(حجيت . ٣محركيه 

ات ن اختلافآكه در  استاما خصوصيت سوم محل بحث اصولي  ؛نيست هاآنر مورد بحث د
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ست كه ني طورنيااما خصوصيت سوم نياز به بحثي جداگانه دارد و  .است شدهواقعزيادي هم 

پذيرفتن دو خصوصيت قبل ملازمه با پذيرفتن حجيت قطع داشته باشد و نپذيرفتن خصوصيت 

  .سوم با پذيرش دو خصوصيت اول قطع منافات و تناقض منطقي ندارد

ي حجيت لازمه ذات: كه شوديمبيان  طورنيا در بيشتر موارداما در مورد حجيت قطع 

ا بنابراين حجيت از قطع جد است اتشيذاتت لازمه كما اينكه حرار) نظر مشهور( استقطع 

حجيت قطع را سلب كند زيرا كه لازمه ذاتي يك شي  تواندينمحتي شارع هم  شودينم

ممكن است اين است كه شارع قطع قاطع را از  آنچهبلكه . شي جدا شود آنامكان ندارد از 

ه اينكه حجيت از قطع جدا ن شوديمبين ببرد كه در اين صورت قاطع از عنوان قاطع خارج 

  .شود

 ايآداراي اين ويژگي هستند يا نه؟  هاقطع تمام ايآكه  شوديممطرح  سؤالحال اين 

  فقط قطع به اوامر مولاي حقيقي اين ويژگي را دارد يا قطع به اوامر هر آمري؟

عقاب (  خب جواب روشن است كه فقط قطع به اوامر مولاي حقيقي منجزيت

پس . استبنابراين حجيت تابع قطع به تكاليف مولاي حقيقي  .هر آمريدارد نه ) اخروي

قطع به صدور تكليف از . ٢. آمر مولاي حقيقي باشد. ١ :استحجيت قطع داراي دو فاكتور 

  .جانب او پيدا كنيم

  حال اين مسئله مطرح است كه مولاي حقيقي كيست؟

كه داراي حق هم بايد گفت كه مولاي حقيقي كسي است  سؤالدر جواب اين 

به  حال با توجه. كنديميعني كسي است كه عقل حكم به وجوب اطاعت از او  استالطاعه 

قطع به اوامر (در اين عبارت  استمعناي حجيت هم منجزيت يا همان وجوب امتثال  كهنيا

زيرا كه مولاي حقيقي يعني كسي كه  شود؛يمتكرار حاصل .) مولاي حقيقي حجت است

 طورنيامعناي عبارت  واقع در. لازم است و حجت هم يعني امتثال لازم استامتثال امر او 

ا بنابراين حجيت ي ؛واجب است اطاعتش، قطع به اوامر كسي واجب است اطاعتش: شوديم

  .است مأخوذهمان منجزيت در ذيل مولاي حقيقي مفروض و 
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حال بايد اين نكته مطرح شود كه حيطه حق الطاعه مولاي حقيقي چقدر است؟ آيا 

؟ يا اينكه مختص بخشي از رديگيبرم درتمام مواردي كه به اوامر او قطع حاصل شود را 

و حتي شامل اوامر مظنون و  روديمفراتر از فرض قطع  اصلاً ؟ يا اينكه استموارد مقطوع 

  ؟شوديمموهوم هم 

ن أاين است كه ش كنديمعقل ما درك  آنچههم بايد گفت كه  سؤالاين در جواب 

د منجز درجه كشف را داشته باش نيترنييپامولاي حقيقي اين است كه كشف امر او حتي اگر 

ن بنابراي ؛موارد نداده باشد نآ درخود مولا ترخيص شرعي  كهيدرصورت استتكليف 

ه ك خاطر انكشاف حكم مولاي حقيقي است بلكه به ستينمنجزيت قطع به خاطر خود قطع 

  .كنديمحكم  آنعقل عملي به 

شف كه مرتبه ك جهت نيا ازبله . با ساير مراتب كشف تفاوتي ندارد جهتنيا ازو 

شامل  نآمنجزيت و عقاب شديدتري براي مخالفت با  ،قطع از ساير مراتب كشف بالاتر است

  .شوديمحال قاطع 

طبق نظر شهيد صدر تفاوت اصلي قطع با ساير مراتب كشف از جهت قابليت  واقع در

طع حجيت را از اين ق تواندينمكه در قطع به اوامر مولا، مولا  ابدين معن استسلب منجزيت 

لب حجيت را س توانديمسلب كند و ترخيص شرعي بدهد اما در ساير مراتب كشف شارع 

 لثـالثها الاولي و دروس في عـلم الاصـول، الحـلقة، شهيدصدر( و حكم به ترخيص شرعي بدهد

  )١٧٦-١٧٣، ص ١ج: ق١٤٢٦، 

  نقد اين نظريه

از  بديهي بودن صرفاً ن را آشهيد صدر قائل به نظريه حق الطاعه هستند و دليل . ١

 تواننديمهمين استدلال را قائلين به قبح عقاب بلا بيان هم  آنكهحال داننديممنظر عقل عملي 

  .بنابراين اين دليل معارض دارد و قابليت اثبات اين نظريه را ندارد ؛مطرح كنند

ي از كشف كه باشد منجز ادرجهاگر كشف حكم الزامي شارع مقدس به هر . ٢

است پس چرا همين مطلب را در جانب حكم ترخيصي كه در مقابل حكم الزامي است مطرح 
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الزامي هم پيدا شود منجز است حال در  حكمبهطبق مبناي شما اگر وهم  درواقع. ديكنينم

همين مورد در مقابل وهم به حكم الزامي ظن به ترخيص قرار دارد كه طبق مبناي شما اين 

و از حق الطاعه مولاي حقيقي است كه ما اين حكم ترخيصي را  استالهي  حكمبهظن هم 

  .شوديماين امر موجب تعارض در مبناي شما  آنكهحال. بپذيريم

  يريگجهينت

جزئي  ي از اختلافاتپوشچشمكه با  استدر مورد حجيت قطع مباني متفاوتي مطرح 

. ٣ حجيت عقلائي. ٢ حجيت ذاتي. ١: را تحت عنوان اين سه مبنا خلاصه كرد هاآن توانيم

  .مولويت مولا تبعبهحجيت 

عقل  -١. استدليل عمده  ٤داراي  اندقائل آننظريه حجيت ذاتي كه مشهور به 

. اضطراركشف واقع و  -٤ اجتماع ضدين يا نقيضين -٣ تسلسل يا دور -٢فطري و وجدان 

اين است كه اگر حجيت براي قطع ذاتي  آنراي نقدي عمده است كه خلاصه اين نظريه دا

است بدين معنا كه هميشه كاشف واقع است پس چطور در بسياري از موارد خلاف واقع 

 در اين صورت صحيح است آناين معناست كه احتجاج به ؟ اما اگر حجيت ذاتي به است

  .نه عقلي استهم واضح است كه صحت احتجاج از احكام عقلائيه 

نظريه دوم در حجيت قطع يعني حجيت عقلائي نظر مرحوم محقق اصفهاني و برخي 

دليل  .شوديمبه برخي مباني ايشان اين نظريه وجيه  توجه با واقع دركه  باشنديمديگر از علما 

 ستااست كه بحث حجيت قطع از قضاياي مشهور بالمعني الاخص  آنايشان بر اين نظريه 

  .در برخي موارد حجيت قطع را سلب كنند تواننديمكه حاكم در آن عقلاء هستند لذا عقلاء 

اين است كه ما وجدانا  اشخلاصهعمده اشكال اين نظريه دليل وجداني است كه 

كه حتي اگر بشري در اين عالم نباشد هم باز عقل حكم به وجوب اطاعت  ميكنيمدرك 

  .ربطي به حفظ نظام ندارند اصلاً بسياري از احكام عبادي  كهنياعلاوه بر  كنديممولا 

بودن  بديهي همآنداراي يك دليل  صرفاً  استنظريه سوم كه متعلق به شهيد صدر 

تمامي مراتب كشف از اوامر مولا حتي مرتبه  نظريه نيا و است؛حق الطاعه نزد عقل عملي 
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و تنها تفاوتي كه بين قطع و ساير مراتب كشف وجود دارد عدم امكان  دانديموهم را حجت 

  .ظن و وهم خلاف به استتشريع ترخيص در مورد قطع 

  . استاين نظريه داراي دو اشكال عمده 

لين به كه در مقابل قائ تاسبه عقل عملي  صرفاً استناد اين نظريه : اشكال نقضي. ١

در  رفاًصلذا اين دليل قابليت استناد ندارد و  اندكردهقبح عقاب بلابيان هم به اين دليل استناد 

  .مانديممرحله ادعا باقي 

اعه بدين معنا كه اگر حق الط استاين نظريه داراي تناقضي دروني : اشكال نقضي. ٢

ر چرا د كنديمي مراتب كشف حكم حتي وهمي تمامبهمولاي حقيقي ما را ملزم به عمل 

گر اين دي جانببهالزامي داريم بايدطبق حكم الزامي عمل كنيم و  حكمبهمواردي كه ما وهم 

  .ميكنينمتوجهي  استترخيصي مولا  حكمبهوهم كه ظن 
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